
ی کمد فه  لفا ر  د فلسفه 
لن فیلســوف سینماســت، اما فلســفه‌اش را در جعبه‌ای از  آ
شــوخی‌های زیرکانــه می‌پیچــد. در »همه‌چیــز درباره عشــق« 
یــا »جنایت‌هــا و جنحه‌هــا«، او ســوال‌های بــزرگ زندگــی—
عشــق، مرگ، اخــاق—را بــا دیالوگ‌هایی تیــز و طنــزی گزنده 
مطــرح می‌کنــد. کمتــر کســی می‌دانــد کــه او عاشــق برگمان و 
داستایفســکی اســت، اما برخــاف آن‌هــا، پاســخ‌هایش را نه 
در ســکوت‌های ســنگین، بلکــه در خنده‌های عصبــی پنهان 
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